
تحصیل هم برای شرکت بازاریابی می کردم. 
در کــنــار کــار و تحصیل در شهر چالوس 
ــی دادم.  ــه مـ فعالیت های هــنــری ام را ادامـ
فعالیت های هنری و برگزاری کنسرت های 
ــودم  ــوس ب ــال ــه در چ مختلف در مــدتــی ک
سبب شد تا ریاست انجمن موسیقی شهر 
غ التحصیلی  به من پیشنهاد شــود. از فار
برای خدمت سربازی اقــدام کــردم. خدمت 
سربازی را در ارتش بودم. در اواسط خدمت 
ســربــازی بــا همسرم آشــنــا شــده و ازدواج 
کــردیــم. البته بــه ایــن آســانــی هــا هــم نبود. 
چندین بار با خانواده برای خواستگاری به 
شیراز رفتیم تا بالاخره راضی با این وصلت 

شوند.

ــا قــطــع  ــ ــام آرزوهــــــــا ب ــمـ ــن تـ ــتـ ــاد رفـ ــ ــر بـ ــ ب
انگشتانم!

ــدر و مــن در شــرکــت داری  تجربه نــاکــافــی پ
کارخانه را به ورشکستگی نزدیک تر می کرد. 
به پیشنهاد برادر بزرگ ترم کارگاه نجاری راه 
انداختم. با فروش طلاهای مادرم دستگاه 
برشی برای کارگاهم خریدم. یک ماه گذشته 
بود و کم کم سفارشاتم داشت زیاد می شد. 
تا آخر وقت در کارگاه می ماندم تا سفارشات 
را آماده کنم. آخر شب بود و باید سفارش 
یکی از مشتریانم را برای فردای آن روز آماده 
می کردم. از فرط خستگی چشمانم را به زور 
ــودم. ناگهان حس کردم  بــاز نگه داشته ب
دنیا مقابل چشمانم سیاهی رفت. از ترسی 
که وجودم را فراگرفته بود جرأت نگاه کردن 
به دستم را نداشتم. یک لحظه که به خودم 
آمدم متوجه شدم خون همه جا را پر کرده 
ــت. بــه کمک مــغــازه داران همسایه به  اس

بیمارستان منتقل شدم.
چشمانم را کــه بــاز کــردم احــســاس تیرگی 
تمام وجودم را گرفته بود. جرأت نگاه کردن 
به انگشتانم را نداشتم. از کودکی پیانو 
خلأهای دلتنگی ام را پر می کرد. تصور قطع 
شــدن انگشتانم دیــوانــه ام مــی کــرد. اگــر تا 
اینجای زندگی ام پنج بودم الان شده بودم 
منفی پنجاه. از لحاظ روحی به هم ریختم. 
سعی می کردم از خانه بیرون نــروم. کنجی 

می نشستم و فقط افسوس می خوردم.
بــرای یافتن چــاره به همه پزشکان کشور 

ناگهان حس 
کردم دنیا مقابل 
چشمانم سیاهی 

رفت. از ترسی 
که وجودم را 
فراگرفته بود 

جرأت نگاه 
کردن به دستم 
را نداشتم. یک 

لحظه که به 
خودم آمدم 

متوجه شدم خون 
همه جا را پر کرده 

است.

مراجعه کــردم. در آخرین روزهــای سال 89 بود. به دکتر علیرضا 
خاقانی استاد اروتز و پروتز دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه 
کــردم. آخرین راه پیشنهادی دکتر خاقانی استفاده از انگشت 

مکانیکی 10000 دلاری شرکت امریکایی بود.
توانایی تأمین این پول را نداشتم. وضع زندگی ام خیلی بد بود. 
مأیوس شدم. در را که باز کردم برای خروج، پرسیدم که آیا خودم 
می توانم انگشت مکانیکی را بسازم؟ دکتر خاقانی گفت با این 
. این جمله درد قطع عضو را در من  کار میلیاردر می شوی پسر
به فراموشی سپرد. مستقیم به تبریز برگشتم. گوشه اتاقم 
ــردم. تصمیم گرفتم تا انگشت  کز کــردم و چند روز فقط فکر ک
مکانیکی را بسازم. به دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز رفتم. 
ح کــردم. واکنش اساتید به ایده  ایده را با اساتید دانشگاه مطر
من تمسخر آمیز بود و این کار را نشدنی تصور می کردند. سعی 

می کردم از هر کسی که می تواند کمکم کند راهنمایی بگیرم.
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